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قلمروهاي آموزش و يادگيري كيفي را نيازهاي زندگي كيفي تعريف مي كند. آموزش كيفي بايد در راستاي 
چگونگي ايجاد عناصر زندگي كيفي باشد. بنابراين برنامه ريزان آموزشي بايد توجه داشته باشند كه دانش آموخته ي 
محيط آموزشي، براي زندگي در كدام شرايط و با چه متغيرهايي بايد آموزش داده شود. بر همين اساس است 
كه قلمروها و الويت هاي آموزش، مشخص مي شود. با تشخيص چرايي اين آموزش ها بايد در جست وجوي 
چگونگي ارائه ي آن ها بود. پاسخ علمي به چرايي و چگونگي مي تواند فرايند يادگيري را آن گونه طراحي نمايد 
كه نتايج كيفي خود را در زندگي نشان دهد. اگر قرار باشد به نيازهاي مختلف انسان در زندگي كيفي توجه شود، 
آن گاه لازم است در محيط آموزشي، جايگاه هر يك از اين نيازها در كل زندگي براي فرد مشخص شود. يعني 

دانش آموز با آن چه نياز بهتر زيستن در اين جهان است، بهتر آشنا گردد.
ــناخت باعث مي شــود بداند چرا بايد در يك زمينه ي معين، دانش، نگرش و مهارت هاي لازم را به  اين ش
دســت بياورد و براي اين منظور از كدام مسير بايد حركت كند. به اين صورت دانش آموز، چرايي حضورش 
را در محيط آموزشي بهتر درك مي كند. اين حضور را بخشي اساسي از جريان زندگي اش دانسته و در مقابل 
هزينه،  وقت و انرژي صرف شده احساس مسئوليت مي كند. چنين فردي نمي پذيرد كه سال ها صرف انرژي در 
محيط هاي مختلف آموزشي سازوكار حل مشكلات و عبور از موانع را در جهان واقعي به او نياموزد! او درمي يابد 
كه فرصت حضورش در اين جهان نامحدود نيست. پس بايد از هر لحظه ي حضور، استفاده ي كيفي كرد. نتايج 
كيفي را تنها از فرايندهاي كيفي كه به صورت علمي مديريت شده باشند مي توان انتظار داشت. انديشه ي مولد 
براساس آموزه هاي دانا، لحظات را از عناصر كيفي محتوا مي دهد. به طوري كه هر لحظه مفهوم خاصي يافته و از 
ارتباطي پويا بين اين لحظات، فرايندي زيبا به نام زندگي به وجود مي آيد. و اين گونه است كه آموزه ها تنها در 

محيط آموزشي باقي نمي مانند و در جغرافيايي به وسعت تمامي عرصه هاي زندگي حضور مي  يابند.

درآمد :

جايگاه آموزش در 

خروج از چرخه ي نازيباي تكرار 
هر آن چه كه داراي ساختاري ايستا و غيرپويا بوده و يا به 
مرور زمان خصلت پويايي اش را از دست داده باشد، كيفيت 
ــه بيان ديگر: كيفيتي كه براي  ــت مي دهد. بش خود را از دس
ــي براي حفظ كيفيت خود تلاش نكند، ديگر  زماني طولان
ــتلزم اين  كيفيت نخواهد بود! خروج از چرخه ي تكرار مس
است كه عناصري كه منشأ تكرار و نازيبايي هستند، شناخته 
شوند. براي اين منظور مي توانيم مسير تعامل خود را با جهان 
خارج، با انسان ها، با طبيعت، رويدادها و پديده هاي مختلف 

يجهانگير رياضي

 آموزش كيفي، زندگي كيفي، محيط آموزشي، 

تعامل پويا، رفتار پويا، نگاه مهربان.

كليد واژه ها:

تغيير دهيم.
به بيان ديگر: از مسير تكراري و هميشگي وارد تعامل 
نشويم! يا دست كم بتوانيم عناصر مسير تعامل را دست كاري 
كنيم. وقتي از مسيري متفاوت وارد تعامل مي شويم، عناصر 
ــير جديد آثار متفاوت خود را بر ما مي گذارند. و ما اين  مس
اثرات را در فرايند تعامل و طي مسير با خود همراه مي كنيم. 
اثراتي كه در حافظه ي زيبايي شناختي ما باقي مي ماند. ما اين 
ــد را به عرصه ي تعامل مي بريم. و عناصر  زيبايي هاي جدي
تعامل، هواي مسير متفاوت را در رابطه احساس مي كنند و 

برنامه ريزان آموزشى 
بايد توجه داشته باشند 

كه دانش آموخته ي 
محيط آموزش، براي 

زندگي در كدام شرايط 
و با چه متغيرهايي بايد 
آموزش داده شود. بر 

همين اساس است كه 
قلمروها و اولويت هاي 
آموزش محقق مي شود

يتجربههايآموزشيتجربه هاي آموزشي
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  كـيفيت زيستن
اين همه يعني يافتن مسيرهاي متفاوت براي حضور در يك 
رابطه، نيازمند انديشه اي خلاق و كيفيت گراست. فراموش 
ــيرهايي است كه  ــته به مس نبايد كرد كه مفهوم تكرار وابس
ــكيل دهنده ي آن ها، ويژگي كيفي خود را  اجزاي اصلي تش
ــت داده و شرايطي ايستا را پذيرفته باشند. اما چگونه  از دس
مي توان مسيرهاي متفاوت و جديد ورود به تعامل را يافت؟

ــير يعني قراردادن آن ها در  دست كاري در عناصر مس
موقعيت هاي جديد و ايجاد تركيبي متفاوت از مجموعه ي 
عناصر. قرار گرفتن عناصر در موقعيت هاي جديد، وضعيت 
و تعادل فعلي آن ها را برهم مي زند. عناصر بايد تلاش كنند 
خود را با شرايط و متغيرهاي جديد وفق دهند. اين تلاش به 
عنوان رفتاري پويا يكي از روش هاي كيفي خروج از چرخه ي 
تكرار خواهد بود. رفتن به طرف مسيرهاي جديد، متناظر با 
به هم خوردن تعادل قبلي و نيازمند دست يابي به ترازمندي 
جديد است. كيفيت ايجاد شده تنها با ادامه ي رفتاري پويا و 
عدم پذيرش ايستايي است كه وارد چرخه ي نازيباي تكرار 
ــود. از اين منظر، كيفيت در تمام عمر حضورش در  نمي ش
جهان بايد تلاش كند با مراقبت از ويژگي هاي كيفي، جلوه هاي 
زيباي خود را حفظ كند و اين مستلزم داشتن رفتار پويا در 
سازگاري با متغيرهاي جهان خارج، انديشه ي كيفيت گرا، و 
خلاقيت در يافتن مسيرهاي جديد ورود به تعامل است. در 
جغرافيايي كه مسير تعامل به صورت كليشه اي از قبل تعيين 
شده باشد؛ نمي توان انتظار يافتن مسيرهاي جديد و متفاوت 
ــرد تا فرد بتواند خود  ــت. بايد فرصت هايي ايجاد ك را داش
ــركت  ــير و فرايند ورود به تعامل، فعالانه ش در طراحي مس
نموده و در واقع نشانه هاي حضور خود را در مسير باور كند. 
افراد مختلف از مسيرهايي مختلف وارد تعامل مي شوند اما 
مسيرهايي كه عناصر رفتاري پويا را همراه دارند، چشم اندازي 

كيفي و زيباتر را به وجود مي آورند.

مديريت زندگي كيفي 
ــي، هدفمند بودن آن  ــيار مهم در زندگي كيف ويژگي بس
ــتيابي به هر يك از آن ها  ــت. مجموعه اي از اهداف كه دس اس
ــناخت علمي از چرايي وجود اولويت اين هدف و  نيازمند ش
طراحي فرايند چگونگي رسيدن به آن است. تشخيص غلط از 
چرايي ها در هر فرايند، مي تواند مسير چگونگي حل مسئله را 
دچار اختلال كند. آن چه بايد به خوبي آموخته شود: به كارگيري 
ــاركت تمامي عناصر در يك فرايند و استفاد ه ي فعال از  و مش

حداكثر ظرفيت هر يك از آن هاست. انديشه و آموزه هاي سنتي 
امكان بروز خلاقيت و استفاده از ظرفيت هاي گسترده ي انسان 
ــب  ــن مي برد. آموزش نوين با ايجاد فرصت هاي مناس را از بي
ــه ي شخصي، امكان دستيابي به گستره ي  براي تجربه و انديش
ــيعي از ظرفيت ها و توانمندي هاي انسان را فراهم مي كند.  وس
بايد آموخت كه با توانايي و ظرفيت هاي محدود، نمي توان به 

زندگي كيفي دست يافت.
چرا كه زندگي كيفي در واقع مجموعه اي از كيفيت هاست 
كه ايجاد هر يك از آن ها نيازمند دانش، مهارت و نگرش هاي 
ــت. ظرفيت و توانمندي هاي لازم براي ايجاد  خاص خود اس

رفتن به طرف 
مسيرهاي جديد، 

متناظر با به هم خوردن 
تعادل قبلي و نيازمند 

دست يابي به ترازمندي 
جديد است. كيفيت 
ايجاد شده تنها با 

ادامه ي رفتاري پويا و 
عدم پذيرش ايستايي 
است كه وارد چرخه ي 
نازيباي تكرار نمي شود
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ــان هاي داراي  ــتره اي از انس ــتره اي از كيفيت ها را از گس گس
ــدم اعتقاد به  ــت. ع ــي مي توان انتظار داش ــاي كيف آموزش ه
آموزه هاي كيفي براي طراحي فرايند زندگي كيفي مي تواند بر 

پيكره ي فرايند آسيب جدي وارد سازد.

آموزش، مفهومي فراتر از محيط آموزشي
در جهان وابسته به گستره ي وسيعي از متغيرها و رويدادها، 
ــوزش را براي بازه ي زماني معين و در جغرافياي  نمي توان آم
مشخص تعريف كرد. دوران حضور يك انسان در اين جهان 
در بهترين شرايط تنها براي كسب بخش بسيار اندكي از دانش 
ــرايطي، بخش هايي از دانش،  ــري كافي است. در چنين ش بش
ــا و نگرش هايي در اولويت قرار مي گيرند كه بتوانند  مهارت ه
ــازه هاي مورد نياز زندگي كيفي را به وجود آورند. آموزش  س
ــود. جغرافيا و  ــي محدود نمي ش و يادگيري به محيط آموزش
زمان نمي شناسد. گستره اي به وسعت تمام لحظات زيستن و 
جغرافيايي به ابعاد تمام هستي مي طلبد. نگرش كيفي به مفهوم 
ــتن، تلاش مي كند كه هر فرصت و تعامل را به موقعيتي  زيس
براي يادگيري و آموزش تبديل كند. چرا كه انسان با اين نگرش 

آموخته است كه چگونه بياموزد!
ــده واكنش هاي  ــه فرصت هاي ايجاد ش ــراد مختلف ب اف
ــد از يك فرصت  ــد. ذهن دانا مي توان ــان مي دهن متفاوتي نش
كوچك، ظرفيت هاي بزرگي براي انجام كارهاي كيفي به وجود 
آورد. در حالي كه ناداني با نگرشي ايستا و در راستاي تقابل به 
تغيير و رويدادهاي جديد، فرصت هاي انجام كارهاي كيفي را 
از بين مي برد. نگرش و مهارت لازم براي تبديل فرصت ها به 
موقعيت هاي كيفي، خود به خود ايجاد نمي شود. بلكه بايد طي 
ــود. براي اين منظور بايد ارزش هر  يك فرايند آموزش داده ش
يك از لحظات را در مجموعه ي فرصت هاي كيفي تشخيص 

داد.

درك پديده ها در فرايند تعامل پويا با ساير پديده ها
بايد آموخت كه پديده ها و رويدادها را نمي توان با نگاهي 
ايستا و با فرض ثابت ماندن عناصر رويداد و اجزاي پديده ها، 
بررسي كرد. براساس تحليل و شناختي كه در شرايطي ايستا و 
ــت مي آيد، تنها وجوه بسيار محدودي از پديده   غيرپويا به دس
ــناخت. براي كسب شناختي گسترده تر از وجوه  را مي توان ش
ــخص، بايد با ايجاد  ــك پديده يا رويداد مش مختلف رفتار ي

متغيرهايي جديد و تجربه نشده در محيط خارج، واكنش پديده 
ــبت به اين متغيرها بررسي كرد تا بتوان به اين  يا رويداد را نس
ــان  ــت يافت. از اين منظر، وجوه مختلف رفتار انس وجوه دس
ــيوه ي تعامل  در انطباق با متغيرهاي مختلف جهان خارج و ش
ــت. يكي از عللي كه باعث  او با اين متغيرها، قابل تحليل اس
مي شود آموزه هاي محيط آموزشي در همان محيط باقي بمانند 
و به محيط تعاملات گسترده ي زندگي وارد نشوند، همين درك 

ايستا، غيرپويا و يك بعدي از مفاهيم است.

تفاوت گذر كيفي و كمي زمان 
گذر كيفي زمان وقتي مفهوم دارد كه زندگي را مجموعه اي 
ــأ آرامش  ــات كيفي بدانيم. لحظاتي كه مي توانند منش از لحظ
ــان  ــي زيبا در انس و رضايت مندي و در نهايت ايجاد احساس
باشند. لحظاتي كه پيوستگي بين آن ها باعث معنا يافتن امتداد 
ــان، گذري  ــردد. گذر كيفي زم ــاس مفيد بودن مي گ و احس
مديريت شده و با برنامه ريزي است. محتوايي هدفمند دارد و 
ــوادث و رويدادها پيروي نمي كند. همين هدفمند بودن  از ح
باعث مي شود بتوان جايگاه هر لحظه را در مجموعه ي لحظات 
و اهداف زندگي، مشخص كرد. در گذر كيفي زمان فرد مي داند 
از لحظات چه انتظاري دارد. ضمن تعامل با رويدادها و لحظات 
مختلف، در مديريت بهتر لحظات آينده تصميم مي گيرد. از اين 
ــتا و گسسته بررسي نمي شوند.  منظر، لحظات به صورت ايس
ــته  ــانه هاي لحظات گذش ــه ي هر لحظه مي توان نش در حافظ
ــت وجو نمود. گذر كيفي به ما اين فرصت را مي دهد  را جس
ــينه ي اكنون را در گذشته ها يافته و به روند  كه برگرديم و پيش
ــكل گيري اين لحظات پي ببريم. در حالي كه در گذر كمي  ش
ــود. ناپيوستگي بين  زمان، هر لحظه در همان لحظه تمام مي ش
لحظات باعث مي شود كه پيشينه و حافظه اي از گذشته ايجاد 
ــير ورودمان به هرگونه تعامل با  ــود. بايد بياموزيم كه: مس نش
ــان ها مسيري داراي پيشينه و حافظه  پديده ها، رويدادها و انس
است. ذهن دانا تلاش مي كند دانش و مهارت لازم براي حضور 
ــت آورد. در  ــيرهاي مختلف را به دس در فضاي رويداد از مس
جلوي رويداد حركت مي كند و با تشخيص رابطه ي بين اجزاي 
رويداد توان پيش بيني خود را بالا مي برد. با ايجاد لحظات كيفي، 
امكان گذر كيفي زمان را فراهم مي كند. پس غافلگير و متحير 
نمي شود. حيرت زدگي ويژگي عدم شناخت و نبود آگاهي لازم 
براي رويارويي با يك وضع مشخص است. كميت ها با مديريتي 
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ديدگاهي كه از دانش 
تخصصي برخوردار 

نباشد و توانايي 
تحليل علمي و جامع 

از پديده ها و رويدادها 
را نداشته باشد، 

نمي تواند برنامه ريز 
و طراح فرايند در 
قلمروي مشخص 

باشد
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صحيح و با نگرشي كيفي، مي توانند مجموعه اي كيفي به وجود 
آورند. اجزاي تشكيل دهنده ي هر لحظه هم با چنين مديريتي، 
امكان خلق لحظه هاي كيفي را فراهم مي سازند. بنابراين بايد: 
ــي از كميت ها را آموزش ديد.  چگونگي ايجاد آرايه هاي كيف
آرايه هاي مختلف از كميت هاي معين، مي توانند كيفيت هايي 

متفاوت ايجاد كنند.
ــيرهايي متفاوت، با انديشه ها  از اين منظر مي توان از مس
ــده و آرايه هايي  ــي متفاوت وارد فضاي رويداد ش و برنامه هاي
متفاوت از عناصر تشكيل دهنده ي لحظات يعني كيفيت هايي 
متفاوت را ايجاد كرد. پس گذر كيفي زمان با آموزش هاي كيفي 

مديريت زمان امكان پذير است.

كاهش خطا در تشخيص چرايي ها 
راه حل ها و چگونگي هاي درست و راه گشا، از جغرافياي 
ــند. عدم  ــير صحيح را پيموده باش چرايي هايي مي آيند كه مس
ــخيص چرايي ها در يك مسئله ي معين، سبب طرح مسير  تش
ــود. يكي  ــت براي عبور از موانع مي ش ــي نادرس و راه حل هاي
ــوري و به كارگيري  ــتن صب از ويژگي هاي نگرش كيفي، داش
ــخيص چرايي ها است. شتاب زدگي براي  روش علمي در تش
يافتن چگونگي عبور از موانع بدون وجود پشتوانه ي علمي از 
ــير آسيب ها را در فرايند عبور، هموار مي كند. از  چرايي ها، مس
ــوي ديگر تحليل و اولويت بندي چرايي ها در يك مسئله ي  س
مشخص بسيار اهميت دارد. شايد در مورد هر پديده يا رويداد 
ــش هايي مختلف و داراي اهميت و ارزش هايي  معين با پرس
متفاوت برخورد كنيم. مهم، يافتن پرسش و چرايي هايي است 
ــخ به آن ها مي تواند راه  ــتند و پاس كه داراي ارزش كيفي هس
عبور از ساير موانع را هموار كند. ذهن جزئي نگر و كميت گرا 
ــش هاي بنيادي در مجموعه ي پرسش ها را  توانايي يافتن پرس
ــع به پديده ها و  ــتن نگرش جام ــدارد. لازمه ي اين كار، داش ن
ــي كه رسيدن به آن نيازمند آموزش هاي  رويدادهاست. نگرش
كيفي و علمي است و حاصل آن توانايي ديدن اجزاي رويداد در 
تعامل با يكديگر و تشخيص جايگاه هر يك از اجزا و چرايي ها 
ــت. نگرش كيفي در تشخيص چرايي ها از  در كل رويداد اس
رفتار هيجاني پرهيز مي كند. چرا كه كيفيت گذار از جغرافياي 
چرايي ها بسيار مهم است نه بازه زماني گذار! مهم اين است كه 
با كدام كيفيت از جغرافياي چرايي ها به مسير چگونگي ها گام 

مي گذاريم.

ارج نهادن به دانش تخصصي
ــاي مختلف باعث  ــود دانش تخصصي در قلمروه وج
ــود عناصر كيفي در آن قلمرو بيشتر رشد كرده و مانع  مي ش
ــي هاي غيرعلمي و غيرتخصصي گردد.  از اظهارنظر و بررس
ــد و توانايي  ديدگاهي كه از دانش تخصصي برخوردار نباش
تحليل علمي و جامع از پديده ها و رويدادها را نداشته باشد، 
نمي تواند برنامه ريز و طراح فرايند در قلمروي مشخص باشد. 
ــذاري به ديدگاه هاي علمي  ــت كه حرمت گ بنابراين لازم اس
ــتاي ترويج  ــازه اي اخلاقي در راس ــي به عنوان س و تخصص
ــه ي كيفيت گرا و دانا، مورد پذيرش واقع گردد. دانش  انديش
عمومي در قلمرو نگرش مي تواند راهنماي خوبي در كاهش 
خطا ضمن عبور از موانع باشد. در حالي كه دانش تخصصي 
ــد با درك  ــا ي علمي مي توان ــتوانه اي از نگرش ه داراي پش
علمي از چرايي ها، طراح كل فرايند حل مسئله و به كارگيري 

چگونگي باشد.

نگاه مهربان به انسان و مناسبات انساني 
ــي، تلاش در جهت  ــي از ويژگي هاي نگرش كيف يك
ــاس زيبايي  ــش و رضايت مندي و احس ــتيابي به آرام دس
ــي كه نتيجه و امتداد نگاهي مهربان  ــناختي است. آرامش ش
ــان و مناسبات انساني است. نگاه مهربان: انسان ها را  به انس
مي بيند، صداي آن ها را مي شنود و تفاوت بين آن ها را باور 
مي كند. به انسان ها فرصت مي دهد خويشتن خود را بيابند 
و با نشانه هاي خود در تعامل با جهان خارج حضور يابند. 
ــكان به كارگيري ظرفيت و  ــن فرصت هايي، ام وجود چني
توانايي بيشتري را براي انسان ها فراهم مي سازد. و اين گونه 
است كه نگاه مهربان در ايجاد محيط آرام و رضايت بخش 
ــازد  فعالانه حضور مي يابد، واژه ها و ادبياتي را جاري مي س
ــائل و  ــي و آرامش را همراه دارند، براي حل مس كه زيباي
ــونت آن پرهيز مي كند  ــكل از خش عبور از موانع، به هر ش
ــاني دور نمي شود. اين  ــير از فضيلت هاي انس و در اين مس
ــجام،  ــگاه جهان را موجودي زنده و پويا مي بيند و از انس ن
وحدت، و زيبايي طبيعت بسيار مي آموزد و اين آموزه ها را 

در عرصه هاي مختلف بهتر زيستن به كار مي بندد.
ــان ها را مقيد به هميشه ماندن در اكنون  نگاه مهربان انس
نمي كند بلكه مهرباني را در ايجاد فرصت براي عبور به فرداي 

بهتر زيستن مي داند.

نگاه مهربان،  
انسان ها را مي بيند، 

صداي آن ها را 
مي شنود و تفاوت بين 
آن ها را باور مي كند. 
به انسان ها فرصت 
مي دهد خويشتن 
خود را بيابند و با 

نشانه هاي خود در 
تعامل با جهان خارج 

حضور يابند




